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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

سخن در ادلهای است که دلالت بر وجوب حفظ نفس دارد. تا کنون چهار دلیل از ادله را ذکر کردیم. دلیل پنجم روایات است که
دلالت بر جواز قسم دروغ دارد در مواردی که این قسم موجب حفظ مال مسلمان مشود.

دلیل پنجم: روایات جواز قسم دروغ در موارد حفظ مال مسلمان

روایات داریم با این مضمون که برای حفظ مال مسلمان متوانید قسم دروغ بوئید. بیان استدلال این است که اگر برای حفظ
مال قسم دروغ جایز باشد، برای حفظ نفس به طریق اول جایز است و وقت شارع برای مال اجازه مدهد که قسم دروغ بوییم

برای حفظ نفس به طریق اول اجازه مدهد.

در بعض از روایات آمده که انسان اگر در شرایط عادی قسم بخورد کراهت دارد. قسم دروغ آثار بد بسیار عجیب دارد و انسان
را نابود مکند، اما همین قسم دروغ برای حفظ مال ی مسلمان وقت جایز است، برای حفظ نفس ملاک اقوای از حفظ مال

مشود، پس معلوم مشود که «حفظ النفس واجب» و «حفظ مال المسلم واجب» که چنین حرام فعلش برای حفظ مال
مسلمان جایز مشود. این روایات در کتاب کاف جلد هفتم «باب ما لا یلزم من الأیمان و النذور»[1] آمده است و چون روایات

متعدد است، نیاز ندارد که سند آنها را جداگانه بررس کنیم.

روایت اول

محر ةيعقَط ف لَفح لجر نع لْتُهاس :ا عليه السلام قَالِضالر نسالْح ِبا نع ِرِيشْعدٍ اعس نب يلاعمسا ندٍ عمحم ندُ بمحا
فَقَال قَال رسول اله صل اله عليه وآله  نَذْر ف معصية و  يمين ف قَطيعة رحم قَال و سالْتُه عن رجل احلَفَه السلْطَانُ بِالطََّقِ
لْتُهاس و هلَيع نَاحج  قَال نْهم بِه ونْجيل فلحلْطَانِ فَيالس نم هالم َلع خَافي لجر نع لْتُهاس و هلَيع نَاحج  قَال لَفكَ فَحرِ ذَلغَي و

[2].منَع قَال هالم َلا عمك يهخالِ ام َلع لجالر فلحي له

طبق این روایت، راوی چهار سؤال از امام رضا عليه السلام مپرسد:

1. ی شخص قسم خورده برای قطع رحم که من دیر خانهبرادرم نمروم، حضرت فرمود: «قال رسول اله صل اله عليه
وآله لا نذر ف معصیة و لا یمین ف قطیعة رحم».

2. سؤال دوم از امام هشتم کرده که ی مردی که سلطان او را قسم به طلاق داده؛ یعن قسم مخورد من اگر این کار را انجام
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داده باشم زنم مطلقه است (نه اینه بعداً تعهد دارد که طلاق بدهد[3]). حضرت مفرماید: لازم نیست به این عمل کند و قابلیت
عمل ندارد، زنش هم مطلقه نیست.

3. سؤال دیر اینه شخص ی مال دارد و باید قسم بخورد تا سلطان این مال را از او نیرد، قسم مخورد که این مال من
نیست، یا قسم مخورد که چنین مال ندارم، آیا اینجا متواند این قسم دروغ را بخورد؟ حضرت مفرماید: مانع ندارد.

4. سؤال چهارم این است که آیا متواند کس برای حفظ مال دیری قسم بخورد ؟ الآن سلطان مخواهد مال دیری را ببرد و
این قسم مخورد که مال او نیست که اگر این قسم را بخورد سلطان از او رفع ید مکند. حضرت مفرماید: متواند چنین

قسم بخورد اگرچه مداند این مال همان کس است که از او نف مکند، اما این قسم مانع ندارد.

صاحب وسائل در جلد 23 صفحه 224 مگوید: «باب جواز الحلف بالیمین الاذبه للتقیه»؛ مانع ندارد تحت عنوان تقیه هم در
بیاید؛ یعن تقیةً قسم دروغ مخورد منته آنها عنوان دیری بود، خودش مطرح شده و الا از جهت فن متوانیم ذیل همان ادله

تقیه هم بیاوریم.

نته شایان ذکر آن است که در اینجا اصلا نیاز به تنقیح مناط نداریم و این روایت فقط موردش مال بود، بعد گفتیم که برای حفظ
مال خودش، یا مال برادرش قسم دروغ مخورد به طریق اول برای حفظ جانش متواند قسم بخورد. وقت برای حفظ جانش
قسم دروغ مخورد معلوم مشود که «حفظ النفس واجب»، وگرنه نمشود حفظ النفس واجب نباشد اما در مقابلش بوئیم

حرام را برای ی امر جایزی انجام بده! اینه ی امر حرام اینجا عملش جایز مشود (حلف عن کذبٍ مشروع مشود)، چون
ی ملاک اقوی در مقابلش هست و آن ملاک اقوی ملاک لزوم است، آن ملاک لزوم این است که حفظ نفس واجب است،

این ملاک بر آن ملاک غلبه مکند.

در من لایحضره الفقیه آمده است: «احلف باله کاذباً و أنج أخاک من القتل»[4]؛ این روایت مگوید قسم دروغ بخور برادرت را
از قتل نجات بده، یعن در جای که حفظ جان دیری متوقف بر این است که قسم دروغ بخوری، حاکم ظالم مخواهد کس را

از بین ببرد و صاحب خانهقسم دروغ مخورد که این شخص در اینجا نیست، اینجا قسم واجب مشود.

ی بحث در بین روشنفرها وجود دارد که مگویند: هدف وسیله را توجیه نمکند به این بیان که نباید در همه امور
مصلحتسنج کرد و باید واقعگرا بود، دروغ بد و زشت است و آدم نباشد در هیچ شرایط دروغ بوید، مر این در اختیار من

و شماست! این در حال است که همان شارع که فرموده دروغ حرام است و از گناهان کبیره است و در روایات داریم که
دروغ مفتاح همه گناهان است و باز این دروغ اگر مربوط به حلف باله باشد از جهت شدّت حرمت آدم نمداند تا چه اندازهای

شدید مشود، ول همین حلف دروغ که مقدمه مشود برای حفظ ی مال، شارع اجازه داده است.

اگر شارع برای حفظ قتل اجازه داده بود ما به همین مقدار اکتفا کرده و مگفتیم در حفظ مال دلیل نداریم برای اینه انسان قسم
دروغ بخورد، بذارد مال از بین بخورد، ول در مال هم شارع اجازه داده، ممن است ی فقیه بوید که این مال نباید از یسیر
باشد، البته روایات اطلاق دارد، کس نوید که این مال حتماً مال است که زندگ این آدم متقوم به اوست وگرنه ی کس که
مال زیادی دارد اینجا اگر حاکم جائر بخواهد این مال را ببرد برای حفظ آن باید قسم دروغ بخورد اینجا قسم دروغ جایز نیست،
وئقسم دروغ ب توانگوید برای حفظ مال خودت، برای حفظ مال برادرت، مر دست ما نیست. اطلاق این روایات ماین دی

و مانع ندارد.

بنابراین در مال دلیل داریم که به طریق اول در نفس مآید و در خود نفس هم دلیل داریم، «احلف باله کاذباً و أنج اخاک من



القتل»؛ برادرت را از قتل نجات بده! نظیر همین روایت در موثقه سون است که خود پیامبر صل اله عليه وآله فرمودهاند،
عین همین تعبیر است.

روایت دوم

و عنْه عن معمرِ بن يحي قَال: قُلْت بِ جعفَرٍ عليه السلام انَّ مع بضائع للنَّاسِ و نَحن نَمر بِها علَ هوء الْعشَّارِ فَيحلفُونَّا علَيها
ةٌ فَلَهوررض يهف هنَفْس َلع نموالْم ا خَافم لا كهلَيع فلحا ا ولَّهك ينملسالْم الوما جِيزنْ اا َلع قْدِرا ّنا تدِدو فَقَال ملَه فلفَنَح

فيه التَّقيةُ.[5]

راوی به امام باقر عليه السلام عرض مکند: دست من ی اجناس از مردم هست (مثل اینها که اموال را برای دیران مخرند
از شهری به شهری دیر مآورند) و از کنار عشّار (کسان که مالیات مگیرند) عبور مکنم. این عشار ما را قسم مدهند و ما

هم قسم مخوریم؛ یعن ظاهرش این است که این عشار قسم مدهند که چیزی داری؟ ما هم قسم مخوریم که چیزی نداریم!
آنها هم نمروند بررس و بازرس کنند، مگوید ی چیزهای مختصری مال خودم هست و چیز دیری نداریم. آیا این کار

صحیح است یا نه؟

ظهور روایت در این است که ما ی قسم دروغ مخوریم تا مال این مردم حفظ شود. حضرت فرمودند: من دوست دارم که این
منصب را من داشتم که اموال مسلمین را عبور بدهم و برای حفظ اموال مسلمین قسم بخورم! در بعض از نقلها «اجیر» هم

دارد ول ظاهراً درست نیست و این «اجیز» درست است، من دوست داشتم که چنین کاری را انجام مدادم که اموال مسلمین
را از جلوی ظلَمه عبور بدهم برای حفظ آن قسم مخوردم.

بعد فرمودند: «کل ما خاف المؤمن عل نفسه فیه ضرورة فله فیه التقیة»؛ ی قاعده کل را دادند. این «عل نفسه»، نفس اینجا
به معنای اعم است هم نفس را مگیرد و هم مال را مگیرد، هر جای که مؤمن بر خودش خوف داشت و ضرورت داشت در

آن تقیه کند؛ یعن به صورت قاعده کل هر جا خوف از بین رفتن مال یا جان است، خوف از بین رفتن عرض است و خوف از
بین رفتن اطلاعات است. گاه اوقات ی کس را ممن است اسیر بیرند، نه مکشند نه مالش را مگیرند نه آبرویش را

مبرند، فقط مخواهند اطلاعات را بیرند اینجا متواند تقیه کند.

بنابراین طبق این روایات که مگوییم در دین که اینقدر دروغ تقبیح شده و مفتاح همه ذنوب است و حلف باله در جای هم که
دروغ نباشد کراهت دارد و حلف کاذب قبح بسیار شدید دارد، اما در مقابل حفظ مال، اینه بوئیم مال ضروری، مال یا نفس

محوم است و مغلوب است. پس معلوم مشود ملاک در حفظ نفس ملاک در حرمت حلف کذب است.

دلیل ششم: روایات جواز شق بطن زن برای زنده بیرون آوردن فرزند

ی دسته از روایات داریم که بر جواز «شق بطن المرأة المیته لإخراج ولدها حفظاً لحیاة الولد»، اگر ی زن مرده اما در بطن
او بچهای زنده است، روایات مگوید بطن این مادر را مشود پاره کرد و باید این بچه را بیرون بیاورند، تقطیع بدن میت حرام
است حت وارد کردن ی جراحت به میت حرام است. حت در روایات کراهت دارد ناخن میت را چیدن، موی میت را کوتاه

کردن، باید به همان حال او را غسل بدهند و دفن کنند. آن هم از باب تریم است. حت در بعض از روایات دارد که ی میت را
ناخنهایش را چیدند و ی مقدار موهایش بلند بود و کوتاهش کردند، فرمودند همانها را در کفنش قرار بدهید! اما این روایات

مگوید: زن مرده و بچه زندهای در شمش هست، اینجا مشود بطن او را باز کرد و بچه را نجات داد.



روایت اول

حميدُ بن زِيادٍ عن الْحسن بن محمدِ بن سماعةَ عن محمدِ بن ابِ حمزةَ عن عل بن يقْطين قَال: سالْت الْعبدَ الصالح عليه السلام
عن الْمراة تَموت و ولَدُها ف بطْنها قَال يشَق بطْنُها و يخْرج ولَدُها.[6]

در این صحیحه، عل بن یقطین از امام کاظم عليه السلام مپرسد: «عن المرأه تموت و ولدها ف بطنها، قال یشق بطنها و یخرج
ولدها». در اینجا روشن است که «یشق» مضارع و خبر در مقام انشاء است؛ یعن باید بطن او باز شود. باز عس این هم

داریم، اگر مادر زنده است و بچهای در شم دارد که از بین رفته، اینجا مگویند متوانند این بچه را در همان شم تقطیع کنند
برای حفظ جان مادر، که البته این روایات امروزه موضوع ندارد؛ زیرا زمان قدیم برای اینه این مادر زنده باشد باید این بچه را

در همان شم تقطیع مکردند و قطعه قطعه بیرون مآوردند، اما حالا که عمل مکنند و به راحت بیرون م آورند.

روایت دوم

يرما قَال :عليه السلام قَال هدِ البع ِبا نبٍ عهو نبِ بهو نع بِيها ندٍ عخَال ندِ بمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع و
الْمومنين عليه السلام اذَا ماتَتِ الْمراةُ و ف بطْنها ولَدٌ يتَحركُ شُق بطْنُها و يخْرج الْولَدُ و قَال ف الْمراة يموت ف بطْنها الْولَدُ

[7].هخْرِجي و هعّقَطفَي دَهي لجالر لدْخنْ يا ساب  ا قَالهلَيع فتَخَوفَي

این طرف هم در روایات وجود دارد که از امیرالمؤمنین عليه السلام وارد شده که ولد در بطن زن ممیرد و خوف بر خود مادر
هست، حضرت فرمود: «لابأس حت أن یدخل الرجل یده»؛ اگر زنها هم که معمولا در آن زمان قدیم بچههارا به دنیا مآوردند
نمتوانند، مردی دست خودش را داخل رحم این زن کند و بچه را با دست خودش تقطیع کند «فیقطعه و یخرجه»، برای اینه

جان مادر حفظ شود، این بچه الآن تقطیعش ف حدّ نفس جایز نیست ول برای حفظ جان این مادر باید تقطیع شود، اینها کشف
از این مکند که حفظ نفس روشن است که واجب است و تردیدی در وجوب حفظ نفس نیست.

جمعبندی بحث

تا اینجا ادله وجوب حفظ نفس بیان شد که مجموعاً شش دلیل بر این مطلب ذکر نمودیم. ممن است در روایات عناوین دیری
هم پیدا کنید، هرچند این مسئله ارسال مسلمات و از ضروریات دین است و نیاز به دلیل ندارد، اما اینها را به عنوان دلیل بیان

کردیم. در جلسه آینده وارد بحث غربالری خواهیم شد.
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